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                                         مشتركات و مناسبات فرهنگي ايران و ارمنستان 

كشور كهن‌سال ايران در طي قرون و اعصار، پيوسته مركز تعامل و اختلاط فرهنگ و تمدن دنيا بوده و فرهنگ درخشان ايراني و زبان پربار پارسي در رشد و اعتلاي فرهنگ و دانش بسياري از كشورها نقش مهمي داشته است؛ ضمن آنكه ماندگارترين تأثيرات را بر آنها نهاده و به‌عنوان يك زبان ارتباطي، عامل ايجاد تفاهم و همدلي بوده است. يكي از تمدن‌هاي كهن كه فرهنگ و زبان ايراني بر آن تأثيري بسيار گذاشته، فرهنگ كشور همجوار ايران، ارمنستان است كه از روزگاران گذشته با ايران مناسبات فرهنگي، تاريخي و اقتصادي بسيار گسترده‌اي داشته و درنتيجة اين روابط، تأثيرات فرهنگي و زباني را پذيرفته است. اسناد رابطه و علايق مشترك چندهزارسالة فرهنگي و هنري ميان ايران و ارمنستان را در ابنية باستاني آن كشور و در مخازن مختلف هنري و ادبي آن مانند كليساي اجميادزين
 و در مخزن معروف ماتناداران
 با صدها نسخة خطي پارسي و كتاب پدر تاريخ ارمنستان مُوْسس خورناتسي
 (موسي خورني قرن پنجم) مي‌توان يافت.

درخور تأمل است كه ملت ارمنستان در روند تكامل تمدني و فرهنگي خود در ادوار مختلف از فرهنگ و تمدن ملل همسايه و حتي ملت‌هاي غالب تأثير پذيرفته است. تأثيرپذيري ملّت‌ها از يكديگر درطول تاريخ، پديده‌اي عادي و طبيعي بوده؛ اما «ملت ارمني جزءِ نادر ملت‌هايي است كه به‌هنگام تأثيرپذيري و اخذ فرهنگ بيگانه خود را به‌طور كامل دراختيار فرهنگ مسلّط قرار نداده و دچار خودباختگي فرهنگي نشده است، بلكه با آگاهي كامل، عناصر ارزشمند و مفيد فرهنگ غير را اخذ كرده و اين ارزش فرهنگي بيگانه را با ظرافت خاص، دستماية تكامل و اعتلاي فرهنگ ويژة خود قرار داده است.» (نوري‌زاده، 1376: 224). 

تمدن‌هايي كه بر تمدن و فرهنگ ارمني تأثيرگذار بوده‌اند، عبارت‌اند از: ايراني، آشوري، هلنيستي، بيزانسي، عربي، مغولي؛ اما بايد اذعان داشت كه درميان اين تمدن‌ها، نشانه‌هاي تأثير فرهنگ و هنر ايراني، در آداب و سنن، رسوم، باورداشت‌ها، زبان و عرصه‌هاي گوناگون هنري ارمنستان، از بقيّه مشهودتر است.

ارتباط و مودّت فرهنگي ايران و ارمنستان در درازناي تاريخ هرگز قطع نشده و حتي در مواردي كه پيوند سياسي بين آنها بريده شده، پيوند فرهنگي همچنان موجود بوده است. وجود تعداد كثيري كتاب و مقاله در حوزة ايران‌شناسي و روابط فرهنگي ايران و ارمنستان و برگردان‌هاي آثار گران‌سنگ ادبي پارسي به زبان ارمني، از اين لحاظ اسناد شايان عنايتي به‌شمار مي‌آيد.

ملت ارمني از خانوادة آريايي و شاخة ارمن هستند كه بنا به شواهد و مدارك تاريخي درحدود پانزده قرن پيش از ميلاد مسيح از مناطق آسياي مركزي به كناره‌هاي رودخانة سند مهاجرت كردند و پس از مدتي كرانه‌هاي سند را ترك گفتند و از راه ايران به سرزمين حاصلخيز بين‌النهرين رفتند و در آنجا مستقر شدند و سرانجام چند سال قبل از ميلاد مسيح دشت‌هاي بين‌النهرين را رها كردند و در دامنه‌هاي سلسله‌جبال قفقاز سكنا گزيدند. از آنجا كه اصل و تبار ايرانيان و ارمنيان به يك خانواده مي‌رسد، وجود اشتراك فرهنگي و هنري ميان آنها، طبيعي به‌نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، همسايگي اين دو ملت، تأثيرپذيري فرهنگي آنها را قابل قبول مي‌كند. فرهنگ ارمني كه درون‌ماية اصلي آن فرهنگ و تمدن خالدي
 (اورارتويي) است- كه پيش از پيدايش فرهنگ ارمني در سرزمين كوهستاني ارمنستان وجود داشته- بيشتر از ديگر ملل همجوار زير تأثير فرهنگ و تمدن ايراني قرار گرفته و عناصري از اين فرهنگ و تمدن را وام گرفته است.

در اسطوره‌ها و باورداشت‌هاي كهن ارمني، نشانه‌هاي بسياري از آيين مهرپرستي، تعاليم ماني و آموزه‌هاي زرتشتي يافت مي‌شود. اين نشانه‌ها، ضمن آنكه بر سيال‌بودن باورداشت‌ها و آداب و رسوم دو ملّت دلالت دارند، حاكي از تعامل و ارتباط و تبادلات فرهنگي ميان آنها است. 

درخور ذكر است كه ارامنه در دوران هخامنشي با وجود استقلال داخلي درواقع تابع و باج‌گذار ايران بودند و ارمنستان نسبت به پادشاه پارس اظهار انقياد مي‌كرد. (زرّين‌كوب، 1368: 304). از همان زمان عناصر فرهنگ ايراني و آيين مزديسني درميان ارامنه رواج و نشر يافت. نشر اين باورداشت‌ها كه سبب وحدت در عقايد آنها شد، موجب شد كه ساكنان ارمنستان در سراسر دوران هخامنشي، از غلبة ايران ناخرسند نباشند.

شايان عنايت است كه ارمنستان زماني از مراكز مهم دين‌مهري بود و برخي از پادشاهان آنجا مهرداد يعني مهرآفريده لقب داشتند. حتي يكي از دلايل رواج مهرپرستي در غرب را سفر تيرداد- پادشاه ارمنستان- به رم ذكر كرده‌اند كه در سال 66 ميلادي صورت گرفت. ورمازرن نويسد: 

در سال 66 مسيحي، تيرداد اول- پادشاه ارمنستان- چون به پادشاهي برگزيده شد، تصميم گرفت تاج سلطنت را از دست نرون امپراتور روم- دريافت كند. تيرداد به اين منظور از راه «تراس»، «ايليري» و «پيسنوم» به روم مسافرت كرد. در اين سفر، پاي خويش را به آب نيالود؛ چرا كه او موبد بود و نمي‌خواست عنصر مقدس آب را بيالايد. پس از نه ماه راه‌پيمايي، پيروزمندانه به ناپل رسيد و سپس به رم رفت. سه هزار سوار پارتي در جولان بود و جزء موكب وي موبدان بودند. چون موقع تاج‌گذاري فرارسيد، تيرداد به نرون گفت: من پادشاهم، از تخمة ارشك، از دودمان پادشاهي چون بلاش و برادرش پاكَروس
 امّا من بندة شما هستم و شما ايزد من هستيد. به درگاهتان آمده‌ام تا همچون ميترا پرستشتان كنم. هرچه بگوييد، همان خواهد شد؛ زيرا در ديدة من، شما هم موايرا
 (ايزدبانوي سرنوشت در يونان باستان) و هم تيشه
 يا تيخه
 (نام ايزدبانوي بخت و ثروت در اساطير يونان) هستيد. تيرداد سخن به‌انجام نرسانده بود كه نرون تاج كياني را كه خاص پادشاهان ايران بود، از سر او برگرفت و ديهيم مخصوص امپراتوران رم را برجاي آن گذاشت. فرانتز كومون
 اين‌گونه تاج‌بخشي را با نيّت تيرداد داير بر مشرف‌كردن نرون به آيين مهرپرستي مربوط مي‌داند... نرون اولين امپراتوري است كه معرفتي بر دين مهري يافته است. (ورمازرن، 1380: 91)
اگر آيين‌ها و اسطوره‌هاي دو ملّت ايران و ارمنستان را كه ميراث و محصول فرهنگي و معنوي زندگي اجتماعي گذشتگان و بازتاب آرزوها و پندارها و رسوم و آداب ارمنيان و ايرانيان است، به‌گونه‌اي دقيق بكاويم و تحليل كنيم، همانندي‌هاي شگفت‌انگيزي را ميان آنها مي‌يابيم. 

برخي از اين همگوني‌ها و شباهت‌هاي اسطوره‌اي ايران و ارمنستان را نبايد از مقولة تصادف و توارد دانست؛ بلكه بهترين توجيهي كه براي اين همانندي‌ها مي‌توان يافت، اين است كه اينها مباني و اصل مشتركي دارند و از چشمة واحدي پديدار شده‌اند. نگاهي ژرف به شاهنامة فرزانة طوس و حماسة اسطورة ساسونتسي داويت
 (داوود ساسوني) كه به شجاعان ساسون، سراي دليران، سراي بزرگان و پهلوانان ساسون نيز شهرت دارد، شباهت زيادي را آشكار مي‌كند. 

اين داستان حماسي را مصنف و مؤلفي معين كه شاهكار خلاقيت هنر شفاهي توده‌هاي مردم ارمني در اعصار گوناگون است، خلق نكرده، بلكه ساخته و پرداخته ذهن و انديشة آفرينشگر مردم در طي دوره‌هاي مختلف است؛ زيرا حوادث تاريخي گوناگون و چهره‌هاي بسياري را در دوره‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد. در اين داستان با توجه به شرايط مشخص تاريخي و نيازهاي زمان، دخل و تصرف‌هايي صورت گرفته و چيزهايي به آن افزوده يا از آن كاسته شده است؛ و آن‌گونه كه «از بررسي ساختاري و ويژگي‌هاي زبان‌شناسانة داستان برمي‌آيد، سرايندگان اصلي آن سالخوردگان، يعني پيرمردان و پيرزناني بوده‌اند كه داستان را با گويش‌هاي مختلف زبان ارمني كه در مناطقي مانند «مكس»
، «موش»
 و «ساسون»
 با آنها تكلّم مي‌شده و نيز با گويش‌هاي اراراني نقل كرده‌اند.» (نوري‌زاده، 1376: 414) 
اين داستان از قهرماني‌هاي ملت ارمني در مبارزة آزادي‌خواهانه برضدّ سلطة خلفاي عرب در قرن‌هاي هشتم و نهم ميلادي مايه گرفته است. نخست در قرن‌هاي نهم و دهم ميلادي در ارمنستان غربي در مناطق ساسون، هوت
، تارون
 و واسپوراكان
 شكل گرفته و سپس در اكثر نقاط ارمنستان اشاعه يافته است. هوهانس تومانيان
 سرايندة نامي ارمني- بخشي از اين داستان حماسي را به صورت منظومه‌اي دلنشين درآورده است.

در خور تأمل است كه مردم ارمنستان، دلبستگي و علاقة بسيار به شاهنامة فردوسي نشان داده‌اند. آشنايي با شاهنامه، مقارن با پايان حيات فردوسي، در ارمنستان آغاز شده است. شاعر پرآوازة ارمني، گريگورماگيستروس، در سدة يازدهم ميلادي (قرن پنجم هجري) در رسالة خود به بخش‌هاي مختلف شاهنامه، ازجمله هفت‌خوان رستم، اشاراتي كرده است. 

نفوذ شاهنامه- اين اثر سترگ پارسي- در ارمنستان بدان مايه بود كه برخي از محققان‌ و پژوهشگران ارمني اصل و تبار قهرمانان آن را ارمني دانسته‌اند؛ براي نمونه، رستم و سهراب را از نوادگان ساسون- قهرمان ملي ارمنستان- به‌شمار آورده‌اند. 
بعدها در ارمنستان، حماسه‌اي به نام داستان رستم و سهراب نوشته شد كه تركيبي از شاهنامة فردوسي و ادبيات عاميانه و افسانه‌هاي ملي ارمني بود. زيباترين فصل اين حماسه، داستان سياوش و عشق و مرگ او و رهايي فرزندش كيخسرو از اسارت و ماجراي پادشاهي اوست. (شفا، 1348: 742) 
در عصر سلجوقيان، آوازه‌خوانان و نقالان دوره‌گـرد به روستـاهـا و شهـرهاي
 ارمنستان رفتند و به نقل داستان‌هاي شاهنامه پرداختند. شاهنامه چندان مورد علاقه و دلبستگي مردم قرار گرفت كه از كنستانتين يرزنكاتسي
- كشيش و شاعر ارمني درخواست كردند اشعاري را با آهنگ و مضامين شاهنامه بسرايد. اين سرايندة باذوق اشعار زيبايي را با برخي از درون‌مايه‌هاي شاهنامه سرود كه با اقبال عامة مردم روبه‌رو شدند.

كهن‌ترين اثري كه در آن به روايت‌هاي شاهنامه ازجمله داستان رستم و اژدي‌هاك (ضحاك) و سلسلة پادشاهان ايران اشارت شده، تاريخ موْسس خورناتسي است كه ازنظر تشخيص مباني تاريخي اساطيري آن روايت از منابع مهم به‌شمار مي‌آيد. مي‌توان حدس زد كه «داستان‌هاي مربوط به رستم و يا لااقل برخي از آنها كه در آثار اين نويسندگان ارمني نقل شده، در زمان اشكانيان كه با ارمنستان ارتباط سياسي و فرهنگي نزديكي داشته‌اند، به آنجا راه يافته است.» (تفضلي، 1375: 272)
سبه‌اوس- از تاريخ‌نگاران برجستة ارمني قرن هفتم- در كتاب ارزشمند خود اسقف «سبه‌اوس»، از داستان اسفنديار و خسرو و شيرين ياد كرده است. (اميري، 1379: 308). شايان ذكر است كه تا دهة چهل قرن نوزدهم ميلادي، نسخة خطي كتاب سبه‌اوس را گمشده مي‌پنداشتند، تا آنكه در سال 1842 ميلادي نسخة خطي اين كتاب در ميان نسخه‌هاي موجود در اجميادزين به گونة كاملاً اتفاقي يافت شد و از آن زمان به بعد مورد تحقيق و تفسير و نقد بسياري قرار گرفت. جالب اينكه سبه‌اوس در اين اثر تاريخي خود اعلام مي‌دارد كه در دربار خسرو شاه ايران البته به‌احتمال قريب به يقين خسرو دوم معروف به خسروپرويز به‌سر مي‌برده است (نوري‌زاده، 1376: 513). از آن زمان تا امروز، بخش‌هاي زيادي از شاهنامه فردوسي ازجمله رستم و سهراب و داستان سياوش را گلزاديانتس
 رستم و سهراب را گ. آساطور
، رستم و اسفنديار را س. تارونس
 و زال و رودابه را س. عمريان
 به زبان ارمني ترجمه كرده‌اند. همة اين آثار گران‌سنگ، اسنادي معتبر بر پيوند فرهنگي دو ملت ايران و ارمنستان درطي دوره‌هاي مختلف تاريخي است.

زبان‌هاي ايراني و ارمني نيز هر دو از خانوادة زبان‌هاي هندواروپايي هستند. بي‌گمان با كندوكاوي ژرف در اين دو زبان كه پيشينه و خاستگاهي يگانه دارند، مي‌توان همانندي‌هاي فراواني ميان آنها يافت. با عنايت به همين همانندي‌هاي زبان پارسي و ارمني است كه برخي از زبان‌شناسان ازجمله «ونديشمن»، «يطرمان»، «دلاكارد»، «فريوريج» و «ميولر» زبان ارمني را به‌مانند زبان اوستايي و پهلوي يكي از شاخه‌هاي زبان ايراني گمان برده‌اند. تنها هويشمان در آثار مشهور خود تلفظ صداي واژه‌هاي مشابه ارمني و زبان‌هاي ديگر هندواروپايي را به تفصيل مورد بررسي و مداقه قرار داد و پس از تطبيق كلمات مترادف ارمني اظهار داشت كه زبان ارمني، برخلاف عقيده و نظر ديگر پژوهشگران، شاخه‌اي از زبان‌هاي ايراني نيست، «بلكه هر دو زبان از زبان‌هاي هندواروپايي هستند كـه روابط خويشاوندي نزديكي با هم دارند. مشابه‌بودن قسمتي از كلمات اين دو زبان به‌خوبي هويدا است.» (چوگاسزيان، 1376: 17)

زبان‌شناس و پژوهشگر برجستة ارمني هراچيا آچاريان در كتاب‌هاي فرهنگ واژه‌اي ريشه و جلد اول تاريخ زبان ارمنستان كه حاصل سال‌هاي طولاني بحث و تدقيق در زمينة فرهنگ و زبان ارمني است، اعلام داشت كه 1400 واژة پهلوي و پارسي در زبان ارمني موجود است.  

شايان ذكر است كه همساني‌هاي زبان پارسي و ارمني را مي‌توان به چند دسته تقسيم كرد:

1. واژه‌هايي كه بدون تغيير و دگرگوني از زبان پارسي وارد زبان ارمني شده‌اند.

2. واژه‌هايي كه با اندك دگرگوني آوايي از پارسي به ارمني راه يافته‌اند كه البته بيشتر آنها اسامي خاص هستند و اصل و ريشة آنها پارسي، ولي تلفظ آنها ارمني است.

3. واژه‌هايي كه از يك زبان سوم در زبان فارسي و ارمني كاربرد يافته‌اند.

4. واژه‌هايي كه هر دو زبان از زبان مادري به‌ارث برده‌اند.

ناگفته نماند كه زبان و ادب پارسي در روند تحوّل زبان ارمني، واژه‌ها، اصطلاحات و تركيبات و تعبيرات بسياري در زمينه‌هاي مختلف از ادبيات گرفته تا هنر به زبان ارمني بخشيده است. اين امر در رشد فرهنگ و غني‌سازي واژگان بي‌تأثير نبوده است. (نعلبنديان، 1375: 95)

وجود اشتراكات و مناسبات فرهنگي و تاريخي بسيار ميان ايران و ارمنستان موجب شده است كه زبان فارسي و فرهنگ ايراني از ديرينه‌ترين روزگار در ارمنستان از جايگاه خاصّي برخوردار و به عنوان زبان دوم ارامنه مورد اقبال و توجه مردم واقع گردد، و ارامنه به فراگيري آن شوق و ذوق بسيار نشان دهند. افزون بر اين، حضور ارامنة ايراني در ارمنستان نيز يكي از عوامل تشديدكنندة انگيزة مردم به يادگيري زبان پارسي است.

به هر روي، وجود تعداد كثيري از شعراي پارسي‌گوي ارمني چون آشفته ايرواني، آشوب ايرواني، فخري ايرواني، قابل ايرواني، قدسي ايرواني، ناظم ايرواني، دليلي آشكار بر علاقة ملّت ارمنستان به زبان و ادب پارسي است.

اما در زمينة پژوهش‌هاي مربوط به زبان پارسي بايد اذعان داشت كه زبان گران‌سنگ پارسي در حوزة گوناگون آن از ديرباز تا زمان حاضر ماية فحص و بحث پژوهندگان پرتلاش ارمني بوده و مراكز مهم و معتبري در ارمنستان وجود داشته است كه پژوهش‌هايي در ارتباط با مناسبات ادبي، فرهنگي و تاريخي ايران را سرلوحة تحقيقات ارزندة خويش قرار داده‌اند؛ به گونه‌اي كه گروهي از محققان ارمني كار ترجمة متون ارزشمند ادب ايراني، چون گلستان و بوستان سعدي شيرين‌سخن و رباعيات دلنشين خيام و شاهنامة پرماية فردوسي را درپيش گرفته‌اند. برخي ديگر نيز به پژوهش‌ها و بررسي‌هاي پرفايدة فرهنگي، ادبي، اقتصادي و سياسي اجتماعي دست يازيده‌اند؛ از جمله: شرحي دربارة زبان فارسي تأليف نعلبنديان، انقلاب مشروطيت ايران و بلشويك‌هاي قفقاز نوشتة گ.س. هاروتونيان، كشاورزي در ايران معاصر نگارش. م. يگانيان، روابط ادبي ايران و ارمنستان در قرون پنجم تا هجدهم ميلادي تأليف ب. ل. چوخاسيان، فرهنگ پهلوي، فارسي، ارمني، روسي و انگليسي نوشتة ر. آبراميان و ده‌ها كتاب پرارزش ديگر. در مراكز علمي همچون آكادمي علوم ارمنستان، دانشگاه دولتي ارمنستان، دانشگاه دولتي ايروان، مخزن نسخه‌هاي خطي مانتاداران
 و مؤسسة شرق‌شناسي، مركز ايران‌شناسي در قفقاز، دانشگاه آچاريان، دانشگاه داويدانهاخت، دانشگاه لازاريان و دانشگاه فردوسي نيز تدريس زبان پارسي و مطالعات و تحقيقات ايران‌شناسي و بررسي متون كلاسيك ايران را مورد اهتمام جدّي قرار داده‌اند. 

در زمينة ادبيات معاصر در ارمنستان هرچند كه تلاش‌هايي صورت گرفته، در مقايسه با تلاش‌هاي مشابه در ادبيات پارسي كهن‌ اندك است؛ زيرا بيشتر اين كوشش‌ها در حدود و قالب طرح‌هاي پژوهشي و مقاله و ترجمة گزيده‌هايي از شعر و نثر معاصر پارسي است.

سخن آخر آنكه آموختن زبان پارسي- اين رمز ماندگاري ملّت ايران كه در طي سده‌هاي پرفرازوفرود، نقش ارزنده‌اي در گفت‌وگوي دو تمدن ايران و ارمنستان و ايجاد تفاهم و همدلي ميان آنها ايفا كرده است- قدمتي بسيار در ارمنستان دارد. آنچه توانسته است حلقة وصل و انگيزة حضور و گسترش فرهنگ و ادب ايراني در ارمنستان شود، غنا و ظرفيت‌هاي خاص اين زبان در بيان ارزش‌هاي والاي انساني است؛ زيرا زبان پارسي با عنايت به ظرفيت‌ها و ظرافت‌هاي هنري و ادبي و درون‌‌مايه‌هاي عرفاني و غنايي خود مي‌تواند با گسترش و اشاعة معنويت، هنر و صلح در پاسخگويي به نيازهاي روحي و معنوي انسان امروز، اساس محكمي در گفت‌وگوي تمدن‌ها و نزديك‌ساختن دل‌هاي مردم دنيا باشد.
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ترجمة چكيدة مقالة خانم دكتر مدرسي

Cultural Communacties of 
Iran and Armenia

During last contury, Iran Continually was the conter of the mixture of the world, s culture and civilization.

Iranian culture and Persian language have played on important role in the improrement of the languages and cultures of many countries; among which, Armenia, since long, has had cultural, historical, economical and political relationship with Iran and has been in fluenced by it. 

In this owticle, the similarities and communalties of both Iranian and Armenian language and culture have been studied. 
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